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 ن و القلم و ما يسطرون
 :تقديم به

 تمامى فرزندان شهدا، همانانى آه اقتدار و 
 سربلندى  خود را مرهون درياى ايثار و از 

 آنها قلبِ . دانند خودگذشتگى پدرانشان مى
 نگاه پدر را با انقباض دهليز پيكرشان تا موجِ 
 .دهند نهايت عشق، سوِ مى بى

  
 :مقام معظم رهبرى

 
 فرزندان و يا خانواده شهداءِ وقتى يك اثر 
 هنرى را طبق ذوِ و جوشش هنرى خود به 

 طور طبيعى ياد شهيد و  آورند، به وجود مى
 هاى اين  روحيه شهادت و سرگذشت فداآارى

 آنند و اين يك مجموعه   مىعزيزان را منعكس
 .قيمتى را براى ما پديد خواهد آورد گران
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 »هواى آرانه«
 

 هاى شبانه سرايم غمواره از داغ تو مى***آنم راه خانه وقتى آه در آرزويت گم مى
 نم يك ترانه با بالهاى تخيل در نم***آشم آسمان را دنبال رَدّ آبوتر پر مى

امروز خاآسترت را برديم بر روى ***افروختديروز موج صدايت در باورم آتش 
 شانه

بايد بگيريم دوباره از چشمهايت ***ى روزگاران ام را در آوچه ام سايه گم آرده
 نشانه

 سازم امشب با ياد تو آشيانه با اشك مى***نور خسته در انتظار تو هستم با چشم بى
ته دارد هواى يك لنج پهلو شكس***يك لحظه همدرد من باش! تبارم درياى طوفان

 آرانه
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 يقينباسم ربِّ الشهداء و الصد
 

 ديباچه

ى اء    ب دان ايف كوفايى فرزن د و ش ى را در رش ش اساس ادر نق در و م ك پ  ش
ى سير          م اى در م دان پ ه فرزن ت آ ان اس ه آن ه جانب ت هم ه حماي اء ب ا اتك د و ب  نماين

ى ى م ى  ترق رينش م ه آف ود را ب ربلندى خ د و س ود  گذارن ى وج شينند و از طرف  ن
ت  ين حماي ى  هم صانه م اى خال ر ب   ه ه منج د آ اطفى   باش اط ع ك ارتب اد ي  ه ايج

دان مى             اد          . شود  عميق و سرشار از احترام در ميان اولياء و فرزن ه ايج ين ب ا يق  حال ب
وان خلاء                  و تداوم اين ارتباط عاطفى ريشه      ه عن ادر ب در و م الى پ  دار است آه جاى خ

ه   سان ب دگى ان دنى در زن ساس    پرناش وانى اح ودآى و نوج صوص در دوران آ  خ
شان                 گردد و اين   مى دران و بعضاً مادران ه پ م آ   احساس در فرزندان بزرگوار شاهد ه

دا    لامى ف ان اس اع از آي ز دف ام و ني اى والاى نظ داف و آرمانه ق اه  را در راه تحق
وده ى نم شهود م د م د ان ورد . باش شه م د همي م هرچن اهد ه م ش دان معظ  فرزن

ربط در عنايت و مراقبت اى ذي ز اولي ادران و ني سوزانه م اى دل دهاى فرهنگى ه   واح
ا نمى    طور يقين اين عنايت     گيرند اما به   بنياد قرار مى   د خلاء عاطفى ناشى از       ه  توان

م را در دست      اهى قل ر ازگ ه ه ل است آ ين دلي ه هم د و ب ر نماي شان را پ دان پدران  فق
ى م   م ه و غ ى گرفت ا دل د و ب ب واژه  گيرن ود را در قال ود رازِ دل خ اك و   آل ايى نمن ه

وان           فحات آاغذ جارى مى   بارانى بر ص   ه عن ده ب ه در آين  سازند و همين راز دلهاست آ
ت        د ياف ضور خواه لامى ح ران اس ات اي ه ادبي سنگ در عرص ارى گران ا  . آث ا ب  و م

ه    ا مجموع ديم ت ر آن ش م ب ن مه ق اي ه تحق ت ب ه  عناي ر نام شتمل ب اى  اى را م  ه
دوين و   تان ت در اس هداى گرانق م ش دان معظ ط فرزن ده توس ته ش هنگاش ورت   ب  ص

يم    رار ده احبان ذوِ ق ار ص اب در اختي ز     . آت اهد ني م ش دان معظ اير فرزن ه س د آ  باش
مندى    ار ارزش ين آث رينش چن ه آف سبت ب ه ن ن مجموع ر در اي احبان اث ون ص  همچ

 با تشكر. اهتمام نمايند تا در آينده شاهد چاپ آثار آنها نيز باشيم
 معاونت فرهنگى ـ پژوهشى اداره آل بنياد شهيد

 انقلاب اسلامى استان آردستان            
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 مزار. ١
 بست خيال روى تو برود آه نقش مى

 !بر لب من
 آرد نَفَس گرم تو بود آه شكوفا مى

 !جان من
 !باز آى! باز آى پدر

 هنوز با سبز بودن فاصله دارم
 بيا و بر من جارى شو

 !بهار من
 بيا آه بى تو آسمان خيالم ابريست

 بيا و بر من بتاب
 !آفتاب من

 يا آه نام و نشان در گمنامى دارم
 !نگار من

 برگرد پدر جان
 !!اى آاش
 آمدى رفتم و تو مى من مى

 !!بر سر مزار من
 
 انتظار. ٢

 آودآى ديدم با بُغضى پنهان
 گشود مى

 اى رو به غروب پنجره
 نگاهش آردم

 دلى ديدم
 قرار افسرده و بى

 !!در حسرت يك ديدار
 
 پنجره. ٣

 ررو به انتظا
 آنم اى مى پنجره
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 چشمانم را
 شايد آه بيايى

 باور آن با رفتنت
 باغ شعرهايم

 !سهمى از پاييزند
  
 نماز عشق. ٤

 ام  آمده
 از سرزمين جنون

 ام آمده
 از لب درياى خون

 آه با خاك مزارت تيمم بگيرم
 و بر سر مزارت
 !!نماز عشق بخوانم

 
 حسن بدخشانى فرزند شهيد عبداللّه بدخشانى

 تان مريوان                 از شهرس
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 پيشواز صنوبرها
ر از درد من                     اى آاش مى   ه سرود پ ده ب ه ش م آ ار ه راى يكب وت شب، ب  شد در خل

س    ه پ بم در آوچ اِ قل ى، در اعم وش فراده ه گ ذارى و    آوچ دم بگ ودم ق اى وج  ه
 .احساسم را درك آنى

ان در ج ته! پ ن خواس ه در از م ود را آ اى خ سم و حرفه ه بنوي د نام وچكم ان ب آ   قل
ويم و بگ ه ت ده ب اموش مان اره . خ م پ از ه نم ب ياه آ زار ورِ را س دين ه ر چن ا اگ  ام

رده    از نك وز ب بم را هن وچكى از قل ام    آ ه تم ت آ ودم اس ايى در وج دنى  ام و حرفه  ش
ه                         نمى. نيست نم، ب ازگو آ ه ب ه چگون رار گرفت وچكم ق ه در قلب آ ايى آ ن حرفه  دانم اي

م   ن از غ ه م ويم آ سى بگ ه آ ىچ ه      ب ه چ ويم آ سى بگ ه آ ه چ دم، ب سرده ش درى اف  پ
ت داده  ى را از دس دگى       گل ه زن دترين قل درم در بلن ه پ ويم آ سى بگ ه آ ه چ  ام، ب

 .دستانم را رها آرد و خود به تنهايى به آسمان پر آشيد

در ى     ! پ و م ا ت ر ب ت، آخ م گرف ى دل و رفت ى ت ت و     وقت نوبرها رف شواز ص ه پي د ب  ش
ارى د      و مى          پرستوها را تا دي ا ت رد، ب ه آ د و              ور بدرق ا آوچي رچين دله سوى پ ا آن  شد ت

د     اتر دي دايى را زيب شق خ و         . ع ار ت ت، در انتظ ى داش ش غريب ه آرام م چ و دل ا ت  ب
سرده              اه سرد اف  ام  روزهاى با تو بودن را احساس آنم و از نگاه گرم و پر عطوفتت نگ

ازم  ز س ه. را لبري ه  در نيم ارانى آوچ بهاى ب ه رو  ش ايى را آ دم  ه و در آن ق ا ت  زى ب
ود مى         مى سته ب ا نقش ب ر روى ديواره ه ب ا     زدم و آلام سرخ تو را آ ستم اينك ب  نگري
رو آب و         گذارم و خاطراتت را مرور مى      هاى تنهايى پشت سر مى     نغمه ه پي  آنم، تو آ

دى     ودگى آوچي ه بيه اى تفت ا از آويره ه دري تن ب وِ پيوس ه ش ودى و ب ه ب و . آيين  ت
كفتى  ه ش د و  چون غنچ ت معطر ش وى رفتن هر از ب ه ش ر شدى و هم قايقوار پرپ  و ش

ر دل ارى از عط اى به دند گله ل ش كفتنت خج زِ ش اى  . انگي دنت روزه د آم ه امي  ب
دنى    ! عمرم را سپرى آردم و بالاخره تو آمدى        ه       ! اما چه آم د لال ه همانن اه آ  اى در   آنگ

ودى    ه ب ابوت خفت ان ت يچ   . مي ر ه ه ديگ دم آ رم،    فهمي اه گ اه نگ ذابت را  گ را و ج  گي
رد    ره معصومت مى           . احساس نخواهم آ ه چه ه ب  نگرم دوست دارم در لب         هنگامى آ

 مرزها، در آنار سيمهاى خاردار در آنارت بودم و سرت را بر روى زانوهاى آوچكم 
م در جستجوى آوچه            . نهادم مى و دل ى ت ان مى             اينك ب اغ عرف ه ب ه ب د   اى است آ  پيون

ازنينم ب   سافر ن و اى م وو بگ د       ! گ ت، از چن د گذش ه باي دام آوچ و از آ دن ت راى دي  ب
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 آسمان بايد سوال آرد و از آدام راه به سوى تو آمد؟

در ى  ! پ ومم م شمان مظل ه از چ ت آ ارانى اس ادت ب ا ي ستى، ام و ني ل  ت د و گ  چك
انده           سرخ مى  د، نمى    روياند، رويت را با سنگ و خاك پوش ه           ان ار راهى ب ا به م آي  دان

ى  از م ويت ب د س ته       آن ت برافراش گ و قام بز رن اس س ا آن لب ود ب و خ ا ت ه؟ ام ا ن   ي
درم  ارى پ د به ى ! همانن ا را م ر روز بهارنارنجه ى و   ه ود دلتنگ ه آب نم و در زاوي  چي
ايى خويش مى ايى تنه ار بي ا به و ب ايد ت ه ش شانم آ تگيره. ن ذار دس ا و مگ اى در،  بي  ه

د   وش آنن شتانت را فرام وط انگ رم   . خط تان گ ه دس روز آ رم  آن ر س ت را ب  و مهربان
ى ه  م ا بوس شيدى و ب ى    آ راوت م ودم ط ه وج ت ب ى  هاي شيدى م ن   بخ ه اي ستم آ  دان

ى   اش درك م ت، آ ن و توس دار م رين دي شانى  آخ ا پي ه ب ردم آ ت   آ بزت مولاي د س  بن
سين ى) ع(ح دا م ب      را ص ر ل د ب ديت لبخن ى و اب شوِ ازل ه مع يدن ب راى رس ى و ب  زن
شنج گ     . نشانى مى ه در ت ه هنگامى آ شانى   ري ايم پي شانيم       ه ر پي از آردى و ب دت را ب  بن

تانت را مى  ده دس ه ش م آ ار ه راى آخرين ب ه ب اش در آن لحظ اش، آ ستى، آ رفتم  ب  گ
ى   ساس م شتر اح ودت را بي ى وج ردم و گرم ه  . آ وچكم بوس ان آ ا لب اه ب ايم را  آنگ  ه

ردم  نثار مهربانى دستانت مى    ا اينك     . آ ه      ١٣ام ه جوان ن آ    سال است آ ر   هاى اي ه ب  لم
ت    شكيده اس انم خ ا(زب ى ). باب م م وابم       دل ه خ بانه ب اى ش ب در رؤياه ك ش د ي  خواه

هايم         اره در گوش ت دوب ا و گيراي داى رس نم و ص و آ و گفتوگ ا ت ى ب ا دم ايى ت  بي
 .انداز شود طنين

ن ه اي امى آ ن هنگ ه را مى م ى نام تم ب را  نوش د، زي ر از اشك ش شمانم پ ار چ  اختي
ساس   در را اح ودن پ م نب ىغ ردم  م سته . آ ز نتوان ر هرگ ساس   آخ ت او را اح  ام محب

 .هاى مهربان او را بر سرم لمس آنم آنم و نوازش دست
 

 سميه بيدى فرزند شهيد غلامعلى بيدى
 از شهرستان سنندج                
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 تك درخت باغ آرزو

 شناسند طريق عشق و ايمان مى***شناسند خوشا آنان آه جانان مى
 شناسند شهيدان را شهيدان مى***فتند از شهيدانبسى گفتيم و گ

درم     زم، پ در عزي ر پ لام ب ك! س اريكم   ت ب ت تاره قل م   ! س اغ آرزوي ت ب ك درخ  ! ت
 .سلامم را بپذير

ان در ج ود    ! پ ه ب م گرفت ب دل ود، عجي رده ب و را آ واى ت م ه از دل روز ب اى . دي  حرفه
سم         زيادى در دل داشتم، گفتم قطره       ا را برايت بنوي در جان   . اى از آنه ه     ! پ ان آ  آن زم

ودى شوده ب ر گ ا پ ن دني ما از اي شودم ش ا گ ه دني دن . چشم ب ا آم ه دني ل از ب را قب ا چ  ام
ان در ج ن؟ پ ى! م ا م ضى وقته ره   بع داقل چه ه ح ايى آ ال آنه ه ح وش ب ويم خ  گ

ك آلام    اند، با تو حرف زده نورانى تو را به ياد دارند، حرفهاى تو را شنيده        اند و در ي
د  و را دي د هت س   . ان ه عك م را ب ط دل ن فق رده   م وش آ و خ اى ت درجان. ام ه ى ! پ  وقت

ان راه مى             اى را مى   بچه ه و در خياب درش را گرفت ه دست پ نم آ درى    بي ى پ  رود، وقت
ود مى را مى ه احساس آمب ل گرفت دش را بغ ه فرزن نم آ نم بي ادتهاى . آ ى رش ا وقت  ام

و مى     ان ت ه خود مى     تو را از زبان همرزم نوم ب الم  ش ته    ب درى داش ين پ ه چن  يك  . ام  آ
 هر چه   » چه فصلى را دوست داريد؟    «روز خانم معلم موضوع انشائى را به ما داد آه           
رارى است          درجان . فكر آردم ديدم همه فصلها برايم تك درجان ! پ زم ! پ و    ! عزي ار، ت  به

ه        ه آارنام ستى آ و ني ستان ت ريم، تاب ارى بگي س يادگ ه عك كوفائى خان ار ش ستى آن  ني
ولي ايتقب دى رض ا لبخن ت و  م را ب ال زحم ك س وضِ ي ى و در ع ضاء آن ش ام  بخ

ه را ب دن م ها  درس خوان رفتن درس اد گ ه در ي ستى آ و ني اييز ت رى، پ سافرت بب  م
رمازده       تهاى س ه دس ستى آ و ني ستان ت ى و در زم م آن تهاى  آمك  ام را در دس

و را     هيچ  ! پدرجان... مهربانت بگيرى و بهار و تابستان و تكرار و تكرار           وقت وجود ت
ته  ره داش ر چه ى را ب ار يتيم شه غب ردم و همي ساس نك ى  اح ين يتيم ر هم ا ب  ام ام

ى ار م سين  افتخ ام ح ان ام ى يتيم ون وقت نم چ ى) ع(آ اد م ه ي ى را ب ه ب ار و  آورم آ  ي
شنه  اور و ت م     ي د زخ ستادگى آردن م اي ه ظل ل آن هم ب در مقاب ام    ل م التي اى دل  ه

ى د م درجان. ياب ه  ! پ نيدم آ ه و     ش ه جبه تى و ب ت داش ى دوس ش را خيل ام و انقلاب  ام
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دى شق مىورزي سيج ع درجان. ب ان ! پ ه يتيم ما و هم در ش ام پ ه ام ى آ ر نگفت  مگ
ست؟ مى           ه    است؟ مگر رهبر، اآنون جاى خالى امام را پر نكرده و بر ما پدر ني م آ  دان

ى ودى م ا ب روز اينج ر ام ه دش  اگ ست آ ارزه ني ان مب ان جنگ پاي ه پاي ى آ  من در گفت
لحه ا اس ين ب نگر آم ت س ده اس دان آم ه مي ى ب اجم فرهنگ اى ته  اى ! آرى! آرى. ه

د،   امروز زبان پدر در آام من است و از گلوى من حرف مى             ! تماميت جهان اسلام    زن
ى     شور م سئوليت آ ه م ه هم اب ب د خط شق  : گوي شكر ع دگان ل رِ  ! اى بازمان ادا بي  مب

رد،           و لاله  اسلام و جمهورى اسلامى بر زمين بيافتد       ار فراموشى بگي  زار ايران را غب
ار        ا آ د، م ا بگذاري ر را تنه سپاريد و رهب امحرم ب ت ن ه دس گ را ب ت جن ادا غنيم  مب
د و    صلحت آني داى م ت را ف ادا حقيق د، مب ى آني ارى زينب ما آ رديم و ش سينى آ  ح
ه         شانيد آ هدا بن دان ش ره فرزن ر چه ى را ب ار يتيم ه غب ى فقي تن ول ا گذاش ا تنه  ب

ت  ف واهيم گرف ان را خ ت دامنت ارى    . رداى قيام ود آبي ون خ ا خ لام را ب ت اس ا درخ  م
وه       ا مي د و ب انش بداري وادث در ام د ح ا از گزن پرديم ت ما س ت ش ه دس رديم و ب  آ

ياه        ه در س ت آ غ اس د، دري يرين آني ان را ش روزيش آامت رم     پي ت خ ن درخ ار اي  س
 .بياساييد و به ياد باغبانش نباشيد

 
 فرزند شهيد على جبارىخاطره جبارى 

 از شهرستان قروه                 
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 مسافر بهشت

ى        م م ى رنج بهاى فراموش رودت ش ست، ب هيدان خالي اى ش ا ج د،  در اينج  ده
شه ى اندي م نم ه دل اآى ب اى خ شتم،   ه سافر به د م هيدم، فرزن د ش ن فرزن شيند، م  ن

 .در رگهايم خون حماسه جاريست
اوم ه مق دايت، م! اى بان ه ه ى حماس هيدت را م دان ش ت و فرزن تايم،  قاومتهاي  س

ن  ه م ه! بان بزه   آلال ا س ربريدند، ام ت را س ينه    هاي سنديد، س زان را نپ ت، خ  زار ايمان
 .مردانگيت را چاك چاك آردند اما قلبت از تپش نايستاد

شيدى و                     با تو سخن مى     ! باباى شهيدم  ه آوچ اندي دگى ب ار زن ه در به و آ ا ت ويم، ب  گ
ر م وانى پي اده  در ج ودى و ج ع ب ولا را مطي ه م و آ شتى، ت ت گ ر  عرف ر ام اى خطي  ه

 .ولايت را به جان خريدى و سر به آستان دوست تقديم آردى
شيده   د آ ك ق ه اين وام آ دگى ت اغ زن ال ب ان نونه ن هم ن . ام م ا، م ل نيلوفره  مث

و    س ت اب عك ر روى ق امگاه ب ر ش ه ه ستم آ ادر ه شمان م يس چ اى خ بنم پلكه  ش
ى د م ن نغم. چك ى م و را م ه ت م بهان اوك و دل رد ه چك هيد. گي اى ش ه باباه  اى ! اى هم

اد             ! همسفران آاروان باباى من، شهيدان     ل سرشار از حضور ي  نه امروز، فضا و محف
 .شماست، آه همه روزها، ديروزها و فرداها بايد از طراوت نام شما لبريز باشد

هيدان سنگران ش ت ! اى هم ا شماس خنم ب ى. روى س ان م ه آي يادت ن ب  د؟ م
ى ان م ما    يادت تهاى ش ر روى دس ست، ب ون نش هيدان در خ ت ش ه قام ى را آ  آورم وقت

ان دادم    ما ج شمهاى ش يش روى چ ربان     . و پ رين ض شان و آخ ى خون ما گرم  آرى ش
ى   ان م شان يادت د نبض ه. آي اى      تك ده، پيكره دا ش تهاى ج شان را، دس اى بدنهاي  ه

 .دپاره را شما جمع آردي هاى پاره سر، سينه بى
ه  هيدان ب ستيد        ش ادارى ب ان وف ما پيم د، ش ا آردن ود وف د خ رودهاى   . عه ا س ا م  ب

د هيدان را بخواني ا ش اِ ب شتى. ميث ه آ ت آ يدعلى اس ا س اى م ات  باب شتى نج ان آ  ب
 .است، قلبهاى آوچكمان تقديمش باد

ا  جبهه رفته ! مسئولان! همسنگران! ياران ه   ! ه ه نرفت ا  جبه دا را      ... و! ه دا را، خ  خ
ا ه     از ي تحكام پاي دا و اس اى خ راى رض ه ب م آ هيدان را ه ريم و ش ت   د نب اى حكوم  ه

 .اسلامى جان باختند فراموش نكنيم
 

 فاطمه حنيفى فرزند شهيد شاخوان حنيفى
 از شهرستان بانه                    
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 هماى خوشبختى
در لام پ ستى ! س اب ه زل ن لام اى غ ودآى ! س اطرات خوب آ ادآور خ  اى ! ام اى ي

ا گذاشتى، آخر                  . گون آربلاى عشق     ى سرخ  لاله ايم تنه ا غمه را ب ى و م  چه زود رفت
ى   و م ر س ه ه ه ب نم آ سى درددل آ ه آ ا چ و ب دون ت ن ب واهر  م ادر و خ ز م رم، ج  نگ

ابم  مهربانم محرمى بر اسرار خود نمى      و                  . ي ودم، ت ده ب ا نيام ه دني وز ب ه هن ى آ  من وقت
و                ه ت انزده سال است آ ه  را از دست دادم و حال پ ى       رفت ده    اى و من ب در ش اور  . ام پ  ب

ى ى        م مع م ك ش ال ي و مث دن ت سرت دي ال در ح انزده س ن پ ن اي ه م ى آ وزم و  آن  س
 شوم؟ آب مى

وبم در خ ى! اى دلاورم! پ ه همكلاس ى آ ى وقت رف م ان ح ايم از پدرش د،  ه  زنن
ى  ه م تى و در         گرچ ه گذاش شق و حماس رزمين ع ا در س ار پ ت افتخ ا نهاي و ب م ت  دان

خت ري  س ه         ت شيدى و ب ت نك تى دس ه داش ى آ ده مقدس دف و عقي رايط از ه  ن ش
از         ا ب دى، ام م مان اريخ ه د ت ه جاوي ت قامتان شتى راس ر به وم دآت هيد مظل وده ش  فرم

بختى     اى خوش سوز هم ران جان نگين هج انواده و داغ س و از خ اطر دورى ت ه خ  ام،  ب
 .بندد سوزم و بغض راه گلويم را مى در خلوتى مثال خلوت شمع مى
درم را از دست داده ه پ ن آ ه صاف و   ام مى م دار در زمين ه مق ا چ در ت ه پ م آ  دان

 .تواند نقش داشته باشد شادآامى خانواده مى
ا من    بينى اما آاش مى اى و ما را مى اى عزيزتر از جانم گرچه تو زنده   ! پدر  شد ت

و را مى ده ت ه ش م آ ك لحظه ه راى ي ى ب م حت ا و گل ه ره زيب دم و چه ه  دي و را گون  ت
 .آردم غرِ بوسه و مهربانى مى

در ود روزى    ! پ داى خ يش خ د و پ م يرزقوني د ربه لام عن هداى راه اس ام ش و و تم  ت
 .خوريد مى

 .دهنده راه پاآت خواهم بود آنم و ادامه هيچ وقت فراموشت نمى! پدرجان
 

 آافيه خرده فرزند شهيد سليمان خرده
 از شهرستان آامياران              
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 يب عشقعندل

در  ان پ د        ! مهرب دا ش ن هوي درى در م رم پ ت گ ه محب از ب ودآى ني ه در آ اه آ  آنگ
ه اگر چه        . پدرت به سفر رفته   : سراغت را از مادر گرفتم، جواب داد        اين تعبير آودآان

ا هرگز فطرت حقيقت         فكر مرا مدتى مشغول مى     ودآى را ارضا           آرد ام اك آ  جو و پ
ره              من هر روز به انتظار اين     . نمود نمى ه در خي ردد ب  كه شايد روزى پدرم از سفر برگ
نيدن صدايت را از نزديك روز شمارى مى               مى دن رويت و ش ردم   شدم و انتظار دي  آ

ادرم          و اين چه روزى بود، هنگامى آه از انتظار دورى تو بى            م از م از ه  طاقت شدم ب
دم   و ش ال ت اى ح ن. جوي رازير ش     اي شمانش س ك در چ ه اش الى آ ادرم در ح ار م  ده ب

تم          پدرت اين ! دخترم: بود گفت  ه، گف دا رفت دار خ ه دي دار       : بار ب ه دي م ب ا ه ادر م  چرا م
 .خواند خدا انسانهايى را آه دوست دارد نزد خودش فرا مى: رويم؟ گفت خدا نمى

تم ت : گف ت دارد؟ گف ا را دوس را آنه رآن و   : چ ه ق اد ب ان و اعتق اطر ايم ه خ  ب
دا  ود در راه خ ان خ تن از ج ي. گذاش ه   هم هادت را ب يرين ش هد ش ه ش ود آ ا ب  ن آرمانه

اند درت نوش تم. پ خ داد: گف د؟ پاس هيد آردن ه او را ش ار : چگون زه و رگب ر ني ا س  ب
ه رايم توضيح داد گلول ه را ب ادرم عمق فاجع شان و م اى چرآين ون . ه ال اآن ن ح ا اي  ب

ه             آه يتيم شده   در محروم هستم گفت ه        ام و از محبت پ ه ب درم آ وا    هاى پ ا   صورت ن  ر ي
ى    ان م ردم بي ط م ى     توس سكين م م ت ه روان ود ب د ش درجان. ده ه   ! پ ه ب الى آ  در ح

ى دنت ب اطر دي شته خ اب گ ده ت د ش دايت ناامي نيدن ص دگان  ام، از ش وز پرن  ام، هن
اد         . اند خيالم در اين غم و اندوه تو را از خاطرم نبرده           ه ي  هنوز هوا عطر نفسهايت را ب

دمهايت را داى ق ين ص ن. دارد و زم ار م شق! نگ دليب ع ر ! اى عن سجد ديگ  م
ى ا صداى      نم د ي دنت باش از خوان اهد نم ه ش د آ ود ببال شگى برخ رور همي ا غ د ب  توان

شنود سبيحت را ب زون. ت م و درد ف كبارم را   غ شم اش ت دو چ دن روي راى دي شته و ب  گ
اه مى ه روى م ى ب ز دوزم و ب و اى عزي ا، غمى دارم؟ اى شب! ت ه جانفرس خون ! چ

 خون ببار و اى ! اى آسمان . گريست) ع( آنگونه آه شب آوفه در عزاى على       گريه آن، 
ويد و واژه     ارى ش د و ج روش درآئي ه خ ا ب يد     روده دان خورش وگ را در فق اى س  ه

ريكيد و    م ش ن غ م در اي ما ه ه ش د آ ت آني باهنگان ثاب وردلان و ش راى آ ا ب انيد ت  برس
ده اى آب ا دي هيدا   ! ه ا ش يل روان ب ون س ويد و چ ع ش ا   جم د و ب ان ببندي د و پيم  ن عه
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د  ت آني ا بيع وش  . آنه فيد پ ستان س نگدلان و   ! اى زم صداِ دل س رديت م ه س  اى آ
ه ه  آين وع حادث ر از وق ود خب شان دادن خ شن ن ا خ ار ب ت، انگ ان اس خ  جوي  اى تل
ى وتر          . دادى م د آب را مانن ودى چ ت ب شانى از رحم واره ن ه هم و آ رف ت  اى ب

 .دار آردى انه ما را جريحهبال احسااست لطيف آودآ خونين
ان  در ج و        ! پ ر ت اك و مطه د پ ه از مرق شك آ ر و م وى عنب با ب اد ص بح ب ر ص  ه

ان از                           مى ه زب دوار توست آ اد و امي ئن و روح ش ر قلب آرام و نفس مطم  آورد دليل ب
 .وصف آن عاجز و عقل از ذآر آن ناتوان است

ره   درى به ت پ ه از محب تم آ ان آرزو داش ون آودآ ز همچ ن ني وم و دست  م د ش  من
ى   ردم م ان م ه از زب ى آ ى وقت ذارم، ول تان نوازشگرت بگ ه   در دس درم ب ه پ نوم آ  ش

دى    اب محم لام ن اطر اس ى   ) ص(خ ت درد ب ده اس هيد ش ان     ش ن آس ر م درى ب  پ
 .شود مى

در ى ! پ اش م و       اى آ ون ت زم، چ ا واژه دورى بگري نم، ت ه آ ستن را گري ستم زي  توان
ى  سوس زود رفت دى و اف ر آم ود    ... دي ايى خ و را در تنه ه ت شق ب ن ع ه، م ن هم ا اي  ب

رد    در  . زمزمه خواهم آ دگى                 ! اى پ ر سرم آشى، زن وازش ب ا دست ن ودى ت  اى آاش ب
ى، جاى بوسه            ار آن اموزى، محبت را، مهر را، صفا را نث ه من بي ر   آردن را ب  اى ب

ه ان      گون در ج ه پ ى، خلاص شويقم آن وبى ت ر خ د از ه ى، بع ى  ! ام واآن و خيل اى ت  ج
 .اليستخ

در ن پ ى ! اي ودى و م اش ب ت، آ ى سخت اس دگى خيل و زن ى ت ا  ب در ب ه چق دى آ  دي
ذت ودن ل و ب ل. بخش است ت در گ و اى پ اطر ت ه خ ى ب زار  سرخى م ار م ا آن وم ت  ش

ى   ى م رويم، درخت ايه   ب ى س ا خنك وم ت ى   ش رى م ى، تي ساس آن ا از   ام را اح وم ت  ش
ار                    ا به شانه روم، ب ا شوم و قلب دشمن را ن ه دشتهاى وسيع سفر مى         تفنگ ره نم   ب  آ

 .شوم آيم و با روحها تا دريا همراه مى ها در آسمان به پرواز در مى با پرنده
وخته  ادرِ دل س و، اشك م اطر ت ه خ ودك يتيمى اى مى ب اد آ ا فري وم ي در. ش  ! اى پ

ه    نم، بوس ساس آ و را اح ود ت تم وج شناسم   خواس ه زردم ب ر گون ت را ب تم . هاي  خواس
رم    ر س ت ب ه دس ى،     آ وت آن ت دع انى آغوش ه ميهم را ب دى م ا لبخن شى و ب  بك

 !دستهاى آوچكم را در دست بزرگ و مهربانت بگيرى و من صدايت آنم پدر
دى  ر نيام اوردم و ديگ اد ني ه ي ت را ب ه هاي ى بوس افتم، گرم و را ني اه ت ود را . ناگ  خ

ى ر از آن م ه    حقيرت نم آ ه آ ا چ م ام و باش وى ت ار از م ك ت ه در وصف ي نم آ ب بي  قل
اره اره پ ر و محبت  پ د مه دارد، هر چن زرگ را ن م ب ن غ دارى اي  ام ديگر طاقت نگه



 www.Shahed.Isaar.ir       نشر الکترونيکی شاهد-مهماني احساس
 
 

ادرم مى           ان م اه مهرب افتم  پدرى را از نگ ا را              . ي ه م د هم ه خداون دوارم آ ه امي  در خاتم
 .از رهروان راستين شهدا و امام شهدا قرار بدهد

 
 حفصه ذبيحى فرزند روحانى شهيد ملامحمد ذبيحى

 ريوان                        از شهرستان م
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 تر از شقايق پر طراوت
انم  در مهرب ادم  ! پ شه در ي درِ همي و و      ! پ ه ت ا ب اى آرزوه دوارم در دني لام، امي  س

 .دوستانت خوش بگذرد، اميدوارم سلام ناچيز مرا بپذيرى
ى  الى م ه را در ح ن نام د   اي ه در خوابن ته و هم ب گذش ى از ش ه پاس سم آ  . نوي

ى                         آن زم ! پدرجان ودم ول يش نب ودآى ب ى، من آ ديت رفت ا سفر اب ه سفر دور ي ه ب  ان آ
يدم        و را پرس ه         . بعدها از مادر، ت ه آسمانها رفت ه ب ستان حق سكنى          گفت آ  اى و در شب

ده ى. اى گزي ه    نم ن ب ادى م دم؟ ش ا بخن نم ي ه آ د گري ه باي ستم آ ود  دان ى ب اطر راه  خ
دى و غ   ل آم صد نائ ه مق رانجام ب ردى و س اب آ ه انتخ ه  آ ود آ ن ب اراحتيم از اي  م و ن

ى ردى       ب داحافظى نك ى خ ن حت ا م ى و ب ر رفت م     . خب ى دل ستى خيل ه ني الا آ  ح
 .خواهد آه باشى و با تو حرفها بزنم و درددلهايم را برايت بگويم مى

زم در عزي ب! پ ه در غري زى آ اى قرم ه ماهيه سم ب ه  ق ستند و ب ا ه رين تُنگه  ت
گ ن      شه دلتن ه همي ابگردان آ اى آفت ت      گله ده اس گ ش و تن اه ت راى نگ م ب د، دل  . ورن

ى         م م مان گ ينه آس ان در س ه ناگه ايى آ ه بادبادآه وتران و ب ه آب سم ب م،   ق وند، دل  ش
 .زند آودآانه برايت تنگ شده است و برايت پر مى

در ده   ! پ زرگ ش ن ب ه م ن آ اه آ ودآى   نگ اى آ ام پيراهنه ر از تم  ام و  ام، بزرگت
ه در ح الويى آ ت آلب ر از درخ تبزرگت شيده اس د آ سايه ق ات هم ه . ي الها آ ه س  چ

اده        ستان، در پي  روهاى   دوست داشتم با تو زير اولين باران بهار و زير اولين برف زم
 .خيابان قدم بزنم و با غرور، تو را به گنجشكها نشان بدهم

ان در ج ستانم و پرطراوت! پ ر از تاب واج من گرمت قايقها، من م ر از ش ر از آن  ت  ت
ايه    است هزار سال بعد در سياره رودم آه قرار   ه س ا   اى دور جارى شود، من از هم  ه

بيه        ترم، من از همه آئينه     به تو نزديك   و ش ه ت ا ب رم  ه ى مى   . ت و بگويم        وقت  خواهم از ت
ى  ساس م ست     اح سى ني ن آ اعرتر از م نم ش ى . آ ساس م ن     اح ا در م ه گله نم هم  آ
ته      اجتماع آرده  و را نوش ام ت شان ن ر برگهاي در . ام اند و ب اه آن من پرسوزترين     ! پ  نگ

دايى  اب ج ى    آت اد ورِ م فحاتم در ب ت ص ى    ام و سالهاس را م ى م ورد، آ وانى؟  خ  خ
ى ه       م حالم و  ب ه خوش ستم، بلك رده ني ران و پژم هادتت نگ ه از ش نم آ ت آ واهم ثاب  خ

نم  شهادتت افتخار مى   امى شهداء را            سعى مى   . آ و را و راه تم ان راه ت ا حد امك نم ت  آ
 .م و در پاس داشت آرمانهايت بكوشمادامه ده

و بگويم           و                ***گفته بودم چو بيايى غم دل با ت رود چون ت ه غم از دل ب چه بگويم آ
 بيايى
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 االله ساعد موچشى هديه ساعد موچشى فرزند شهيد صحبت
 از شهرستان آامياران                           
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 ياد خون شقايق به
وز      تفنگت را در آغوش مى     رم، هن وى خون مى     گي ر           ب وز گرمى خونت ب د، هن  ده

ى ود آن حس م ه تفنگت . ش ا در دل دارد قنداق ه رازه گفت ! چ س ش ايى ب  ! آور رازه
 اگر همه، تلاش تو را انكار آنند تير و تفنگ به سود تو شهادت             ! اى در آرزوى وصال   

ى ه م رايم گفت ا ب را باره د، زي ده دهن ه جنگي ه چگون د آ ود  ان ين را از وج  اى، زم
ردهغا اك آ بان پ ه ص ه لال ه ب شيده  اى و چگون راوت بخ شى ط اى وح  اى، آرى  ه
 .اند آه روزى دشمن نابكار تو را با تيرِ آين هدف گرفت گفته

ده د      بري ن گرفتن و را از م ه ت ين آ ان از زم اد وجودش ان و نابودب ت پليدش اد دس  . ب
ودى انم ب ه مهرب و آ ودى، ت بم ب اآم قل ه ح و آ ودى، ت رين ب ه بهت و آ  ى آاش در آن ا. ت

ى     وش م ت را در آغ رِ در خون ر غ ودم و پيك ا ب ان آنج ه    زم شانيت آ ر پي شيدم و ب  آ
 .اما افسوس آه فرسنگها از تو دورم. زدم خصم آن را دريده بود، بوسه مى

وختى      ن آم ه م تى را ب ه راس در اى آنك در. پ وختى   ! پ دا س ن خ ه در راه دي  . اى آ
ا گذ      ر از درد تنه ب پ ن قل ا اي را ب را م اقى       چ ايى ب ه دني ا ب ن پ ى م ه ب تى؟ چگون  اش

 نهادى؟ چگونه؟ آرى چگونه؟

ى     س م ودم ح ت را در وج ابش حقيق وز ت ى   هن اد م ه ي نم، ب وش   آ اى خ  آورم روزه
ودن را و درك مى و ب ا ت نم تلخى شب هجرانت را ب ه مى. آ ا چ دير  ام رد، تق  شود آ
 .الهى تو را از آنار من برد

ت      ت در ظلم انم از فراق ه ج ر چ و       اگ ا ت دا ب ه خ ان دارم آ ا اطمين ه، ام رو رفت  ف
يرين    ى ش يرين، حت س ش خنهايى ب ه، س خنها گفت ت    س ن براي ه م ر از آن چ  ت

تم  مى م آرى خوب مى       مى . گف ا                    دان ردى، ام تح آ د آرزوهايت را ف ه بلن و قل ه ت م آ  دان
 .من هنوز در ابتداى رسيدن به آرزوهايم هستم! اى اميدم! اى باغبان زندگيم

ه        هنوز نمى  و رفت ان مى       . اى توام باور آنم آه ت ا گذشت زم اور را        ام ن ب د اي  خواه
ه تفكر وا          اما من تسليم نمى   . در من حك آند    را ب ه م ان آ  شوم، گرچه، گرچه عبور زم

اور نمى        . اندازد آه باور آنم    دارد، گاهى به خيالم مى     مى ه، من ب نم  ولى ن و    . آ  مگر ت
انه  ر ش را ب ى م ه گفت ودى آ ى نب ت م ىن هاي لاك م ا اوج اف ه  شانى و ت الا چ رى؟ ح  ب

ن     ه اي ده آ ه ش ده؟ چ ى   ش ه ب ه        گون تى؟ چ ا گذاش را تنه داحافظى م دون خ ر و ب  خب
 اى؟ شده آه عزيزترينت را در حسرت ديدن خود باقى گذارده

در ت را       ! پ ته محبّ ت، رش اش سرنوش ود، اى آ ا نب در بىوف ار آنق اش روزگ  اى آ
ه مى             توانست اى آاش بهار مى   . گسست نمى د آ از آن ه سويت ب و خود        راهى ب م ت  دان

ارى            د به ن فاصله         . با آن لباس سبز رنگ و قامت برافراشته همانن ا از اي ا ت ه، بي ى ن  ول
 .نهايت روحمان را به يكديگر بپيونديم دور، از اين بى
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تگيره   ذار دس ا و مگ د     بي وش آن شتانت را فرام وط انگ اى در، خط اره  . ه ا دوب  بي
يم    خاطراتت را در با    ده آن در . ورمان زن ى               ! پ دى ول ا گذاشتى و آوچي را تنه د م  هر چن

 .بدان آه اگر تا فراسوى دنيا هم بروى باز پدر منى و من فرزند تو
ه دست مى                   پس بر بالاى تپه اميد مى      ود، ب و ب ه عشق ت رم و    روم و تفنگت را آ  گي

 .دهم ذره وجودم، راهت را ادامه مى با ذره! پدر: زنم فرياد مى
 ت مريمدختر

 مريم سرآانى فرزند شهيد جبار سرآانى
 از شهرستان بيجار                  
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 اسطوره پرواز
 مست غروريم هنوز ما بر اين خاك سيه***ديگران رهسپر ثابت و سياره شدند

ه آوى                ! سلام، شقايق سرخ من    ! پدر عزيزم  ا ب اهى است ك از آوى م  سلام، ديرگ
 .اى  دوست سفر آرده

درم اله! پ كهاى    س ه اش ضى آ و دارم، بغ نگينى در گل ه بغض س ادى است آ  اى زي
ى ى ب ز نم ان ني شكنند پاي د آن را ب ا  . توانن ا ب ايم را تنه ه درددله ادى است آ اليان زي  س
اب ى ق و م ى  عكس ت را م اى م ار حرفه ويم، انگ وبى  گ اب چ را از درون ق نوى زي  ش

ى  د م ن لبخن ه م ست ب ى  عك م م ا نگاهت نوازش ى و ب ى زن د. آن ىپ بها  رم نم ى ش  دان
ار هفت                    گيرد، دلم مى    عيد چقدر دلم مى    ا، آن ار م ا باشى، آن ا م م ب و ه د ت  سين   خواه

 .دل ما، ولى هر سال من آنار قبر خاطره توام پدر
رخ قايق س ن! اى ش ى م وتر زخم ى! اى آب ايى و از   م ويم از تنه ت بگ واهم براي  خ

ه        ا «حسرت بر زبان راندن آلم ين درس       » باب ه در دوم دم      آ ه  . آلاس اول خودم خوان  ب
 »بابا آب داد«: شوقى بابا را آموختم آه بر سر مزارت بيايم و برايت بگويم

ى اوه      م ال آج ه دنب يس ب اى خ ه در خيابانه ايى آ ويم از روزه ت بگ واهم براي  خ
رار  تو آرام گرفته بودى و ما بى      . افتاديم راه مى  سفرت به   خواهم برايت بگويم       مى . ق

ه در                    مى از روزهايى آه   د چرا آ ايم نيام ر روى لبه ى ب  خواستم هزاران لبخند بزنم ول
 .ريزان زندگى محو شده بود برگ

را مى            ودن م ينه       گر چه بغض سالهاى بى تو ب اى س  ات را هر   آزارد، گرچه زخمه
م  بينم، ولى با افتخار فرياد مى      شب آابوس مى   روازم،     : (زن د اسطوره پ  آرى من فرزن

ستم آ   د او ه ن فرزن اريخ،    م شه ت ت و در همي ايش داش فق گامه اب را در ش  ه آفت
 )من فرزند شهيدم: زنم فرياد مى
درم تانم را          ! پ دگى، دس ه زن دترين قل را در بلن س چ ودم؟ پ و نب ودك ت ن آ ر م  مگ

درم  شيدى؟ پ ر آ مان پ ه آس ايى ب ه تنه ود ب ردى و خ ا آ تانت را ! ره اى دس وز گرم  هن
ر محبتت را  احساس مى اى پ نم و نگاهه ه آ اطر است آ ين خ ه هم ه خاطر دارم، ب  ب

ى نم نم اور آ ت را ب وانم دوري درم. ت ه! پ اه از آوچ دگى مى هرگ اى زن لام  ه ذرم آ  گ
و مى     سرخ تو را آه بر ديوارها نقش بسته مى      ه ت ين       نگرم و ب رو آي ه پي و آ شم، ت  اندي

دى       ودگى آوچي ه بيه ا تفت ا از آويره ه دري تن ب وِ پيوس ه ش ودى و ب ه ب و . آيين و چ  ن ت
ا از                          و معطر شد و گله تن ت وى رف  غنچه شكفتى و شقايقوار پرپر شدى و هم شهر از ب

ر دل  دند    عط ل ش كفتنت خج ز ش درم. انگي ت   ! پ م گرف ى، دل ى رفت و  . وقت ا ت ر ب  آخ
 شد  با تو مى . شد به پيشواز صنوبرها رفت و پرستوها را تا ديارى دور بدرقه آرد             مى
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د و عشق   ا آوچي رچين دله ا آن سوى پ دت اتر دي دايى را زيب ه آرامش . خ م چ و دل ا ت  ب
ت  ى داش ى . غريب ك ب ه    اين ستجوى آوچ م در ج و، دل ان      ت اغ عرف ه ب ه ب ت آ  اى اس

 .پيوندند مى

ازنينم  سافر ن و اى م درم   ! بگ ت؟ پ د گذش ه باي دام آوچ و از آ دن ت راى دي و ب  ! بگ
م مى وابم مى دِل ه خ بانه ب اى ش ك شب در رؤياه د ي و خواه ا ت ا دمى ب دى ت   گفتگو آم

ى  سر نم انى مي ين امك ه چن ال آ ا ح نم، ام ين   آ ه زم دان آ ره خاآ ن تي ود از اي  ش
ى ى     م لام م و س ه ت دش ب نم نامن ك       . آ ب آوچ ه از قل رم را آ لام گ ن س دوارم اي  امي

ذيرا باشى      دخترت بر مى    زد پ درم . خي ه ! پ ايم را گوش آن            هدي ذير و درددله  . ام را بپ
ب     ل ش بد گ ك س ن ي ه م وى    هدي ت، ب و اس ت،    ب سيمى از دوس ت و ن ار اس اران به  ب

ه   ورقى از دفتر خاطره    ك گل              هاست، هدي ن ت ه من اي ذير آ  سرخ عشق را از       ام را بپ
ده  م چي اغ دل درم. ام ب و       ! پ ارى، ت ن دي ربلند اي شه س ديث همي و ح ى، ت ار من و افتخ  ت

ته    ديت پيوس ه اب ارش ب ون در آن ه اآن ودى آ ى ب رافراز خمين ردار س س  س  اى، پ
تت دار شمدوس شه چ در و همي ايى م پ يرينم بي واب ش ه خ ا ب ارم ت قايق . انتظ  ش

شق  بكبال ع دك! س شه     قاص ا بنف ن ت ر آ ا را خب د   ه وازش آنن ا را ن راى  . ه ت ب  نام
 .هميشه بر سينه قلبهايمان باد

 
 شهلا سليمانپور فرزند شهيد على سليمانپور

 از شهرستان بانه                       
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 مژگان سجاده
ز ت  اى عزي ره توس ه دل هم د قافل ه ص رده آ فر آ مانى  !  س ره آس ت پنج  آجاس

ت؟ آجاست آن واژه ى   نگاه عر م و ش اه ت ه در نگ ى آ اى متبرآ دند؟ آجاست آن  ه  ش
ادر   زاران م ن دل ه ك اي ايم؟ اين دارت بي ه دي اران ب ا از راه ب و ت ام ت ين صداى ناتم  طن

ى    شان را م ار فرزندان رى، انتظ شمهاى اب سافر چ ه م انه  خوا است آ ر ش ر ب د و س  نن
ى    ره م جاده، گ ان س ه مژگ شان را ب ا، اشكهاي ان    دع ضور آن ه ح د و دل را ب  زنن

ى ى  م ا را م ه، آنه ر آيين وع ه ا طل پارند و ب د س شده  . خوانن ى گم ه پ ت آ  سالهاس
سته      ا نش ه تماش ت را ب احل مظلومي شان س ه     دلهاي شان را ب سپردگانِ درگاه د و دل  ان

 .خوانند اين ساحل مى

ى آن روزه ين م ه زم ر گون مان ب شمِ آس ه از چ ره آ ر قط ك  ا، ه د، اش  غلطي
ى   رش م م، پرپ ه ظل ه گوش ود آ قايقى ب ى  ش ال م ه ب اپرآى آ ر ش رد و ه وزاند و  آ  س

ى ى    م ه صورتش م يلى ب ر س ه آف ه گوش ود آ دالت ب ست، ع ه گري سته  زد و دل پين  ب
ى      روز م ه دي روز را ب د آزادى، ام ار عي ان در انتظ پرد زم شم. س يس   آن چ اى خ  ه

ان                      هاى بى  انتظار، آن قلب   تن شهيدان، هم دن و رف ا آم ه غربت و غم ب  قرار و آن هم
ه   د، آول ام آردن شان قي ه احترام ين ب مان و زم ه آس اده عشق آ ذران ج فر  رهگ ار س  ب

د  ستند و رفتن ازه    . ب ان اج ه بيگانگ ر ب س ديگ ه     پ ان را ب ى خاآم ن زخم ه ت دهيم آ   ن
اب          ه آفت دهيم آ ازه ن د، اج ا بگيرن خاوت را از م بز س ه س ن مزرع د و اي ه ببندن  گلول

د، صف    روب آن روزى و آزادى غ يم     پي رآگين آن ضورمان عط ا ح از را ب اى نم  . ه
اريخ    ب ت هيدان قل پش        ش ا ت م ت ه داري ده نگ شه زن ان را همي د تاريخم س بيائي د، پ  ان

گ بش نوازش ستهقل ود ر روح خ ان ش د وصيت. م ه بيائي رور   نام اره م شان را دوب  هاي
د   اره تجدي هدا دوب ا ش انيم، ب ان برس وش جهاني ه گ ان را ب ه آن اى ناگفت يم، حرفه  آن

م     ود را محك ان خ يم و پيم ت آن اييم  بيع ر نم ا را از     . ت ذر م سيمهاى زودگ ه ن د آ  نكن
ستيم روى ب        ام ب ا ام ه ب دى آ د از عه د، نكن ل آن م غاف اران را  ه ردانيم و جم  رگ

د و          ب ده گ فري ه و نيرن ا حق ان را ب يطان، جوانانم ن ش ه اي د آ يم، نكن وش آن  فرام
د  ه آن هادت بيگان هيد و ش ا واژه ش ان را ب ه. آن امِ لحظ ن   ام راى اي ا ب ايبان دله ا و س  ه

هيدان مى  ود ش ار وج ه، نث ر جمع كهايش را در غروب ه لاب اش رد و مى انق ت  آ  گف
ده       هور خواهند آمد و ما هنوز دلتنگ رنگين        روزى از جلوه ظ    ان سلام او مان م و   آم  اي
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رده ر از حرف آ مان را پ م آس ن. اي ره اي وز پنج مان، هن ه روى آس ا رو ب ا عطر  ج  ه
ه   ه آوچ داى او را ب ى  ص ا م ر        ه ستجوى او پي ه ج ايش ب بز ني تهاى س د و دس  ريزن

ده ى    ش ه م ك آ د، پل ار واژه    ان شم انتظ انى چ شود جه و  گ ايش ب ش  ه داى آلام  د، ابت
ى  ا م ام دري ه گ ام ب ود، روزى گ ام راه ب ى تم م م ايش گ ا در گامه د و دري د ش  . ش

ى ن           م يم، اي يد برس ه خورش ت ب دار آرزوهاي ر م شينيم و ب ت بن ه روي واهيم رو ب  خ
ه تلاطم آوچ وز م شان هن ر پري اى سراس انى ه د و توف د ! ان وارى ق يچ دي ودى، ه و ب  ت
اى ن        نمى ار موجه تيم  توجه نمى   خوانى غريب بى      وحه آشيد و از آن ودى،   . گذش و ب  ت

ى    وب م هيد را خ اى ش ديم نگاهه ت   . فهمي د اس در بلن و چق ده. راه ت ارم   پرن ا از آن  ه
ر از            . آنم بالى خويش را مرور مى     گذرند و من غم بى     مى ا پ و بامه اد ت  اينجا شبها با ي

ى   اس م تاره و الم ى       س اه م قفهاى آوت ر از س ه زي ر ب يد س ود و خورش ذرد ش  اى . گ
ت  ان دوردس ده ! مهرب ك پرن ى   اين ال م رخ، ب عتى س ا در وس ين در   ه د و زم  زنن

ى  اران م كوفه و ب وى ش د درخششى ب ى. ده پيد و   نم ر س اى سراس ن آوازه ا اي م ب  دان
اران       ارى ب ه ي وان ب ا را بخ ت؟ م ن اس و ممك د ت ا لبخن وخته آي نهاى س ه سوس ن هم  اي

ى يم و    زلال، م اران باش داى ب واهيم ابت ر      خ ن در ه ا آ ان را ره ون، دلم ار جن   انته
 .سپيدى

ى م م ر از    دل اب، پ وِ مهت ر از ش وم، پ اران ش اى ب ر از مهربانيه د پ  خواه
شمه يد  چ ن خورش اى روش ى . ه م م ا    دل ر ورِ آن را ب زنم و ه مان را ورِ ب د آس  خواه

 .بوى چادرهاى سفيد نماز پر آنم
ى  م م ريم،        دل ر بگي ت دارم پ ه دوس ا آ ا آنج د ت ته    خواه ت، دس ى دش ت از پ  دش
ل  ته گ ا    دس ك دني ب و ي ضى غري تياِ، بغ ا اش ك دري بزى و ي الم سرس ك ع رخ، ي  س
 .آشفتگى

ى جاده م ه س ى ب رم، م ام    نگ م، آن هنگ و باش اهش مح ود در نگ ه وج ا هم واهم ب  خ
ره      آه چشمه  اى نق ايى مى        گون خود زينت      ساران، با آبه  شوند و    بخش صدفهاى دري

م دگان عاشق در تلاط ىپرن ان م رود ايم واج، س رايند  ام ه. س دمهاى اذان،  ب  حرمت ق
ه   ب ب ه ش راه قافل ى  هم دارت م ه   دي ده لحظ د آورن م اى پدي بز  آي اى س د ! ه  اى خداون

 !من
ى   دارت م ه دي ه     ب ا و چلچل اره چكاوآه ا دوب م، ت اخه  آي ا، روى ش دگيم   ه اى زن  ه

ى     دارت م ه دي د، ب ه آنن سيم    لان ا ن م ت اره     آي ا من ه ب حرى آ اى س ا  ه دقامت ه  ى بلن
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د  سخير آنن اره ت ران دل را دوب يانه وي د، آش ه دارن سبتى ديرين روع، شروع . ن ا ش  اينج
ين        مان و زم ه آس ايى آ ا ج روع تنه دنها و ش وان ش روع ج ت، ش كفتنها اس اره ش  دوب

 .شوند پيوندند و براى نهايت بخشايش مثالى مى هم مى ريا به يكرنگ و بى

ب     رواز، ش ب پ ت، ش ات اس ب عملي ب، ش تاره ش وانى س رخ،     همخ اى س ا گله ا ب  ه
ته  ه فرش بى آ ه    ش ه نال بى آ د، ش ين در پروازن مان و زم ين آس اً ب ا دايم ار   ه ه ب ا ب  ه

ى ت     م تاره اس يده از س مان پوش شينند و آس ار    . ن ر آن در انتظ اب ه شمان مهت  چ
ره       دارد، چه رار ن س آرام و ق يچ آ ت، ه ى اس دن گل ه      چي ا هم د، لبه ه خندانن ا هم  ه

 .آنند انند، دستها مهربانى تقسيم مىخو دعا مى
ى         ام م دا گ شاپيش در راه خ ا پي رگردانند، پاه دا س ال خ ه دنب شمها ب د،  چ  زنن

ره ى     حنج ر م ت س اد مظلومي ا فري د؟     ه وى دل ندارن ا دل ت د، خاآريزه  دهن
ين شانى  رنگ ر پي قى ب ان عاش ى  آم سته م ا ب ان    ه ين ميزب ر زم اتى ديگ ا لحظ ود ت  ش
ته د، خ   فرش د ش ا خواه ى  ه ين م ان گلچ ولانى       وب د ط در باي ار چق ر انتظ وند، مگ  ش

ده   ره مان انِ در محاص ن تنهاي د؟ اي ت    ! باش ده اس هيد ش بى ش ما ش شمهاى ش  در چ
تهاى   ورا، دس ر عاش ل ظه ود مث ارى ب وميتى ج ما مظل وى ش ل شب تاسوعا، در گل  مث

ت   رات پيوس ه ف ما ب ى    . ش ر م ه ب ام آ ره گ ر محاص مان و   در آن ظه تند آس  داش
ته ى   فرش ين م ه زم ره ب ا خي ى  ه ا م دند، آي ايى  ش ه دل دري د آ ونى  داني ان، دل مجن  ت

اقى است  ه رنگ غروب ب ان ب وز دلتنگى غريبت ا، هن ر بامه ما ب ه مى. ش ار آ د  به  آي
ى   ى م ا معن در زيب ما چق ى   ش ا م ار خاآريزه ا آن ويد و گله ه ش كفند و پروان ا   ش ا ب  ه

 .گيرند ش مىسرودهاى غريبانه، راه خانه ابرى شما را در پي
ى  شق م واره      ع ر دي ه ب م، چگون رتلاطم غ واج پ ب، ام ه ش د آ ايى  دان اى تنه  ام  ه

ى ى   م ر م ارم را پرپ اى انتظ د و اقاقيه ى  آوبيدن شق م د، ع ه آن شب در   آردن د آ  دان
 .دلمان چه غوغايى بر پا بود

 ...اى آه پر بود از خاطراتت، از مهربانيهاى وجودت آلمه
ه     مى ان مى    عطر وجودت را احساس مى    دانى عزيز؟ هرگاه آ رديم، باورم  شد   آ

ده  ه آم انه   آ ر ش ا را ب اره م ا دوب ده   اى ت ى، آم د آن ت بلن ه    هاي ا را ب اره م ا دوب  اى ت
ده رى، آم ت بب رزمين خوبيهاي ى،   س سمت آن ان ق ت را بينم اره محب ا دوب  اى ت

ده انى   آم ار بم ن ب ى  . اى اي ساس م ضورت را اح اه ح ه   هرگ شمانمان را ب رديم، چ   آ
ى ره م ارچوب در گ ا   چه د ام دنت را بده ر آم ژ در، خب داى قيژقي ايد ص م، ش  زدي

 .نيامدى ولى نه، آن هم فقط براى خداحافظى

ره   ود و حنج ون ب رب خ ت غ ى   رخ زيباي د نم دايى از آن بلن يچ ص ه ه د ات آ و . ش  ت
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ه صدايت مى               ن هم يم و ضجّه مى       خواب خواب بودى، انگار نه انگار آه اي يم،   آن  زن
شا ه  نىپي سمى هدي ه تب ا ن يدند ام ادر   ات را بوس ردى، م شان آ ه نگاه ردى و ن ان آ  ش

رديم و شديم                            ا آودآيت سفر آ ادر ت وى م ر زان ا سر ب  چه غريبانه گريست، آن شب م
 .شقايق غمگين دشت

ى اطراتم         م ر خ ه در دفت قايقى آ ود؟ ش و ب گ ت م دلتن قايق ه ب ش ى آن ش  دان
ام       ه مق شقت ب انگر ع ا بي ردى ت يم آ د  ترس ه باش قايقهاى رفت قايقِ  . ش ب ش  آن ش

ى  اهد ب رت ش رم      دفت قايقهاى دفت دن ش ر ش اهد پرپ ود، ش م ب اى دل انى آبوتره  زب
ود ى. ب ى  آرى، عشق م ه ب واج و اشك چگون ه آن شب ام د آ ى دان رارى م د،  ق  آردن

ى  شق م رحه  ع ه دل ش د آ ون      دان زى را در خ سم عزي ه؟ و ج ى چ دن يعن رحه دي  ش
 شناور ديدن يعنى چه؟

 
 سهيلا شيرينى فرزند شهيد معروف شيرينى

 از شهرستان سنندج                   



 www.Shahed.Isaar.ir       نشر الکترونيکی شاهد-مهماني احساس
 
 

 مهمان سجاده

دايا د، واژه    ! خ خن بگوي در س ا پ ه ب ن آ ا آ انم را ره د و    زب ا بياين ن ت ارى آ ا را ي  ه
ه د      جمل د و بگرين ا بگوين از، ت ين س ه عج ا درد و عاطف ا را ب ا   . ه د ت ا را بنوازن  قلبه

ه، از غم         بنويسند، عبارتى    درم . از درد، از سوختن، از نال  سلام، سلامى از عشق،       ! پ
تاره شبهاى                      و اى س ه ت و، ب ه ت ور ب نايى ن ه روش  از اشتياِ، سلامى به گرمى محبت و ب

ن ك م ون  ! تاري شمهاى خ روج چ ه ع و اى نقط ه ت و، ب ه ت يم  ب ودآى يت ه آ  ! گرفت
درجان ى ! پ اور نم ى        ب د، نم خت باش د س ن ح ا اي ى ت ردم يتيم ى  د آ ستم يتيم  ان

ى     م م نگ را ه ى س ه حت ت آ ى  دردى اس كند، نم ودك     ش ينه آ ه از س ى آ ستم آه  دان
ت نگين اس در س زد چق ى خي ى برم درجان. يتيم اى ! پ جاده نمازه ان س  اى مهم

ان            ! سبز من  و ديگر ماهي  بى تو ديگر خانه گرمايى ندارد، سرد است و سوزناك، بى ت
م   وضِ غ رخِ ح ى   س ان نم ه حياطم د، گرفت ه     خندن اى خان ايه درخته ر س و ديگ ى ت   ب

وِ   بهاى ش و ش ى ت دارد، ب فايى ن دوهگين  ص ستند و ان ك ه ود تاري ز. آل در عزي  ! پ
شانى  ى پي ى وقت ت م جده طاع ر س ى ام را ب و را م ايم ت تهاى  س ى دس وانم و وقت  خ

دا    خواهم، مى  گويم، تو را مى    افرازم تو را مى    آوچكم را به رسم دعا مى       ! گويم اى خ
درم  را پ ىچ د نم ده! آي را فرخن بختى چ رين واژه خوش ى ت دايا ام نم د؟ خ را ! آي  چ

ى     ا نم ضورش گرم يد ح ا خورش ردم را ب دگى س ى   زن را نم د؟ چ تهاى    ده ا دس د ب  آي
م    ر گوش را ديگ د؟ چ ن بزداي ره م صيبت را از چه ايى و م ار تنه ود غب ان خ  مهرب

 شود؟ چرا و چرا؟ ميزبان صداى زيبايش نمى
درجان و نم! پ ه ت ر چ ه ىاگ و حضورت هم ا پرت ى، ام ست، در صحنه  آي ا جاري  ج

ه طاقچه      اى پارچه      آينه غبار گرفت  اىِ غمگين و در واژه واژه   اى آوچك در روى گله
 .ام آتابهاى درسى

درجان ن  ! پ م م ايى و قل و دري رار دارى، ت ن ق اى واژه م و در مافوقه ى، ت و بزرگ  ت
و               قطره و آب روازى سرخ هستى، ت ى پ اه آبى       اى ناچيز، تو معن و نگ ورى، ت ه ن  ترِ خان

تاره    و را س اآى، ت و پ ايى، ت ى  دري ا م ند ه ى  ! شناس ها م و را اقيانوس د ت و را ! دانن  ت
ى مانها م د آس ستن    ! بينن بز زي طوره س و اس انى، ت دار ايم و پاس جاعتى، ت وم ش و مفه  ت

 .و سرخ رفتنى، تو مجاهد ميدان تقوايى
زم در عزي ى! پ ه نم ر چ ى اگ را نم ى و م وازى  آي ه  ن از آ تت دارم، ب از دوس ا ب  ام
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ودن                مى ا آن سوى مرزهاى ب درجان . گويم نه حالا، بلكه تا قيامت ت ن        ! پ ه اي و ب  اگر ت
ع را تصاحب نمى             راه نمى  ام رفي ن مق ودم، گر چه وجود            رفتى و اي م نب  آردى من ه

ى    ا از دل م تم ام ى داش هيدان        فيزيك ى ش ى، ب ى دلمردگ هيدان يعن ى ش ردم، ب  م
 .عنى نابودىيعنى غفلت، ي

 
 شتاو غريبى فرزند شهيد شكور غريبى

 از شهرستان سنندج                
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 ...و امروز
 شرح سفرت يا آه بيابان فراقت؟***در خلوت تنهايى دلم وا چه بگويم

ى ازم را م جاده ني ى س ره م ا خي مان آرزوه ه آس سترانم و ب اد آن  گ وم، ي  ش
دمت ودى و ندي و ب ه ت ايى آ زم. روزه در عزي ن  ! پ اه آ شتاقم را نگ تان آوچك و م  دس

ى       و م دن ت د دي ه امي ه را ب گ خان داى زن ته ص ه پيوس ان     آ م امك د ه ر چن نود، ه  ش
 .ندارد

س    ه پ ام آوچ بح هنگ ه ص اك      آوچ د غمن ا آب زلال امي يم را ب اى دلتنگ  ه
 .آنم، شايد امشب به خوابم بيايى مى

درم ت، آواز      ! پ ك آواز اس و ي راِ ت صه ف ن و غ دگى م صه زن ه  ق اى از خان  قناريه
رده و                   ! پدرم. »آواز غم «رانده شده    ره آ ى شفق را خي و حت ا و رنگارنگ ت  اطلس زبي

اه مى                  و نگ از ت ه عكس و جانم را مى      من حيران و مبهوت ب نم، م ايم و     آ ه بي د آ  خوان
 .پايان تو را در توآل و توآل جستجو نماز عشق تو را زنده آنم و راه بى

درم  زار عش! پ و، اب نگين سلاح ت ار س ر من ب م و دفت روز قل ود و ام و ب ار ت  ق و ايث
 .آشاند داند آه به آجا مى آند و خدا مى حضور تو را در صفحات خود لمس مى

 .من گرسنه عشق و نوازش بودم
داى دل   شنه ص ن ت رآنش        م ا و ق شغول دع در م ان پ ودم و ر آن زم درم ب ز پ  انگي

 .مانند و مىسوزند  بود، چرا آه شمعهاى بزم عشق همواره مى
 

 برايى برايى فرزند شهيد محمد آاآه افسانه آاآه
 از شهرستان ديواندره                       
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 هاى استخوان تكه
نماز عشق را خونينوضوئى تازه   ***بينم پرستان هاى و هوئى تازه مى      به آوى مى  

 بينم مى
ستى،    ***خواران  به صدِ پير مستان، آه در آيين مى   ه م ازه   شهادت را ب ى ت آرزوي

 بينم مى
زم   ه      مى ! پدر عزي ه ماموريت رفت ودم،       دانى از آى ب ه ب نج ماه ه پ  اى؟ از وقتى آ

ده  ه مرخصى نيام وز ب ال دارم هن ه دوازده س م آ ط  الان ه ه فق ل آ ال قب  اى، الا دو س
 .بخش ما باشد چند تكه از استخوانت را فرستادى آه تسلى

زر          مى! بابا جان  ادر ب ه خاطر م ام و                 دانم آه ب ه ن ود آ ا نب ود و اگر اصرار م  گ نب
ى    ز نم ابيم، هرگ ما بي شانى از ش دا        ن م پي ت ه ر پاآ تخوان پيك ه اس د تك تى چن  خواس

ود ى . ش ون م ان         چ ه مادرش ى ب ا تأس د ب ت دارن سد دوس هداى مفقودالج م ش  دان
 .قبرشان ناپيدا بماند) س(زهرا

ز اى عزي ود، درست هم ! باب اله ب ه س ى مرضيه س ه رفت ر    آن روز آ ه ـ دخت  سن رقي
ام حسين     ! ـ اما عزيز دلم   ) ع(امام حسين  ه ام ايش را در           ) ع(رقي ام سر باب ه ش  در خراب

ردمش صحبت  ه و م دى زمان ا او از ب رد و ب ازگو آ ا او درددلش را ب ل گرفت و ب بغ
هاى مردم با    اما تو آه سر نداشتى تا من و مرضيه در آغوش بگيريم و از محبت              . آرد

 .تو سخن بگوئيم
ه                 ! اباى غريبم ب ودى سرت ب ران در حال جان دادن ب  آن روز آه تو در آربلاى مه

سين  ت ح ن مولاي الار    ) ع(دام ر س ه س ود آ سى نب سين آ ربلاى ح ا در آ ود، ام  ب
 .شهيدان را در آغوش بگيرد

ان ه! باباج ه تك اير     آن روز آ ى س هرمان و حت ردم ش ه م د، هم تخوانت آم اى اس  ه
رت را   ا پيك د ت م آمدن هرها ه ايه   ش تها را س ه دس ه چگون دى آ د، دي شايعت آنن ان   م  ب

ى  وگت م رده و در س شمها آ ستند چ ى . گري ر ب ود پيك سى نب ربلا آ ا در آ ر  ام  س
سين     لان ح ه طف ود آ سى نب د، آ شييع آن ت را ت د ) ع(مولاي دارى ده  آه . را دل

ان ى! باباج م م سين دل ه ح صيبتهاى وارده ب ه از م ى آ وزد وقت اران ) ع(س  و ي
سين ر        ىم) ع(ح ذار راز دل را ب د، بگ سته باش ان ب م همچن ل دل ه قف ذار آ ويم، بگ  گ

 .صفحه آاغذ برملا نكنم
ان ى! باباج ه    نم ان آ ر زم ا گذشت، ه ر م ر س ه ب ودى چ ه نب دت آ ن م ى در اي  دان

ه ا هدي اس ي ى لب ا م راى م ى اى ب د م د آورن و  : گفتن اس ن ان لب دن بابايت ا آم شاءاالله ب  ان
 .بپوشيد
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ى يم م ى : گفت ىپس آ ويم و راحت و آرام   م سوزيها خلاص ش ن دل ر اي ود از ش  ش
 .با پدرمان درددل آنيم

ان ى   ! باباج راِ م د ع راى دربن حبت از اس ه ص ان آ ر زم ازه   ه ان ت د داغم  آم
ى ى     م شييع م هدا را ت ر ش اى مطه ه پيكره انى آ د، زم ل   ش ان گ د آرزويم  آردن
و را مى مى ام ت ه ن ر وقت آ رد، ه د مى آ د بردن ادش «: گفتن ري ه»بخي ه  ، جمل  اى آ

 .برند آار مى معمولا براى مسافر به

ان سين! باباج ا ح تاندند ت ى را س د ازل ه از آدم، عه ه اينك ر ن ر ) ع(مگ  را از س
ويش دوست ل      خ ا در مقت د ت ك آفريدن ا را باري ه گردنه ه اينك ر ن د، مگ ته باش ر داش  ت

ده شود       درجان . آربلاى عشق آسانتر بري ه برنگ        ! پ ه حق دارى آ ه در      البت  ردى چرا آ
يت ه وص ه نام ا را گفت ه ات گفتنيه سين اى، گفت ه راه ح د و ) ع(اى آ ه دهي  را ادام
سين ه ح د، گفت دگى نمايي ه زن د و   گون ه آني هدا را مطالع اى ش شه پيامه ه همي  اى آ

 ...اند، آن را انجام دهيد و ببينيد از ملت ايران چه درخواستى آرده
ان رت نيام   ! باباج ر مطه ه پيك ى آ ى  وقت ى م ود، وقت ه    ده ب هدا ب دان ش دم فرزن  دي
م مى      روند و با پدرانشان سخن مى        گلزار مى  د، دل  خصوصاً عصرهاى    . گرفت  گوين

نج نبه پ ى. ش ى  م ا م تم و آنج درم را داش رى از پ م اث ن ه اش م تم اى آ تم و راز  گف  رف
ى   ا او م م را ب تم دل انواده   . گف راى خ م ب ال، دل ى  و ح ايى م وز    ه ه هن وزد آ  س

 .شان باز گردد يشان در انتظار است آه يوسف گمشدهچشمها
ر            اراى تفك هيد ي دح ش ن را م ست، ذه تن ني اراى نوش هيد ي ف ش م از وص  قل

ى   ار م اك و بيم ر خ ست، اصلا مگ اى    ني د؟ باب ده را توصيف آن مانى و پرن د آس  توان
ز ما! عزي ه ش رين ب درانى    ! آف ين پ تن چن ه داش ر ب ا را مفتخ ه م ماهايى آ ه ش رين ب  آف

 .موديد و تا آخرين قطره خونتان سنگر اسلام را ترك نكرديدن
ان ى ! باباج ان م ا اطمين ن ب ل     م ما عم اياى ش ه وص ان ب ردم همچن ن م ه اي ويم آ  گ

ان حضرت آيت               ر عزيزم اور رهب ه   خواهند آرد و يار و ي ود و       االله خامن د ب  اى خواهن
سترده آنه        ضور گ روز ح در رود و ام ه ه ما ب ون ش ه خ ت آ د گذاش ن نخواه  ا در اي

ن مدعاست      ر اي واه ب ه  . مراسم گ ه نام شكر مى    ام را مى  از اينك و    خوانى ت نم و از ت  آ
ى انى      م ان برس تان و همرزم ه دوس شهداء و هم ه سيدال را ب لام م واهم س د  . خ ه امي  ب

 .روزى آه شفاعت شما شامل حال ما گردد
 خداحافظ ـ دخترت زينب

 زينب آرمى فرزند شهيد احمد آرمى
  قروه               از شهرستان
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 حرمت قدمها
ى ى   نم ت؟ نم صدم آجاس م مق ده    دان ه ش رايم بيگان ه ب را هم م چ ا   دان سته ب د، خ  ان
نم؟ نمى    بارى از غم چه مسيرى را طى مى          آوله يد؟ ديگر             آ ا خواهم رس ه آج م ب  دان

 !ها هستم؟ آيا من هم يكى از ياد رفته. بودن يا نبودنم فرقى براى آسى ندارد
 :اوند شهيد و شهادتبه نام خد

ى      هادت را م ه ش شق ب ه ع ه لحظ ه ب ى    لحظ ه م ا آنك تم، ب ست،    پرس وچ ني م پ  دان
ى       ت م هيد دوس و را اى ش ه ت ه لحظ ه ب ى   لحظ ه م را آ ك     دارم چ ن ي راى م م ب  دان

و را دوست مى                    ورد ت ه      قاموسى از ايثارى و لحظه به لحظه نوشتن در م  دارم چرا آ
 .دانم تو يك دريا شعر شجاعى مى
ى     ع ر دم م ه ه ت آ معى اس ايد ش هادت ش هيد و ش ه ش شقى   شق ب ايد ع وزد، ش  س

ه       است آه هر دم مى     ايد تران ا جارى مى               جوشد و ش ه هر دم از دله  شود،   اى است آ
 .هر چه هست زيباست

و را اى           ت دارم و ت واجش دوس اطر ام ه خ ا را ب افتش، دري اطر لط ه خ ل را ب  گ
اآى        ا ت    . ات شهيد به خاطر صداقت و پ ر مى     گل ب ام لطافتش پرپ ام      م ا تم ا ب  شود، دري

واجش مى  ايى  ام امى زيب ا تم ان مى  خشكد و غروب ب ه پاي ام   اش ب ا تم و ب ا ت د ام  رس
 .مانى هايت جاودان مى خاطره

ى   ا م ودم ت اك ب اش خ سه     آ اش قف نم، آ جده آ دمهايت س ت ق ستم در حرم  توان
ينه ى     س ا م ود ت يع ب درى وس ه ق ان   ام ب دارى ازج ستم مق  تگيهايت را در آن گذش توان

م  اى ده هيد. ج ى ! اى ش اش م ت      آ هادت دس د ش ام بلن ه مق و ب د ت ستم همانن  توان
 .يابم

 
 اللهى اللهى فرزند شهيد محمد لطف آمنه لطف

 از شهرستان بانه                       
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 سلطان زيباى خاطرات
 .سلامم را بپذير! اى معناى واقعى اخلاص! پدرم: سلام بر پدر عزيزم

رده! درجانپ ه آ ر چ سته  ه رم، نتوان اد بب ه داغت را از ي واره بغض  ام آ  ام و هم
ى       شمانم م راغ چ ه س ك ب يل اش راه س ب        هم ه قل شيدن ب سكين بخ راى ت ى ب د، ول  آي

ى    ت م ه دس م را ب دارم، قل ى  داغ ت م رم و براي سم گي اطراتم . نوي اى خ لطان زيب  ! س
ه   رار گرفت و ق م ت تانه غ ك در آس و  اين تن ت م رف ت ام و غ ده اس ازه ش ى.  ت م در  نم  دان

سم                نامه ه دستت نرسد چه بنوي ى مى   . ام آه قرار است هرگز ب دانى اى        ول ا ب سم ت  نوي
 آشم؟ عزيزترينم، آه از داغ دوريت چه مى

ا واژه   دارد، ام امى ن ه تم در آ اد دارم آنق ى  حرف زي ارى نم را ي ا م تانم  ه د و دس  آنن
ى سند  نم د بنوي ت  . توانن ره زيباي ه چه ك لحظ ى ي اطر م ه خ د   را ب  آورم، آن لبخن

بم مى           م  همه سبزت را هنوز هم قوت قل انم . دان ه خوابم           ! مهرب ه ب د آنك ه امي  هر شب ب
ى  ايى م ى     بي ر م اك ب دارى پ د دي ه امي بحها ب وابم و ص زم خ درم. خي ى! پ ه   م م آ  دان

ه ى نام ه دستت نم ه   ام ب نم آ ا مطمئ يم، ام ه آن ت آن را زمزم اى نازنين ا لبه ا ب د ت  رس
ه گوشت مى ن ب ن سطرهاى پرسوز م سته  اي ه شك واج احساست را در آين د و ام  رس

ته  ا و نوش ى    حرفه ا م ن تماش اى م ى    ه واهش م ط خ ى، فق اتم در    آن ذار آلم نم بگ  آ
شت د اى انگ ت بكنن شينند و نگاه ت بن ان مقابل اى خوب ان! نم انزد نيك  ! و اى زب

 .ات هادت مظلومانهات و ش ات، پرواز عاشقانه باد به سعادت غريبانه خوش
ره          ! پدرم ها را در فنجان نق و اقيانوس ه         گون جاى مى      اى براى ت اتم را ب م و آلم  ده

ى  د م شت پيون اى به ى   باغه ه م تهايم را آين و دس اطر ت ه خ م و ب ه   زن ر طاقچ نم و ب  آ
ى  ادت م ه             ي ستم اى هم ادت ه ا ي شه ب نم، همي و را ببي ام ت بح و ش ر ص ا ه ذارم ت  گ

 .آنم ار مىوجود من و به تو افتخ
 از طرف دخترت فرزانه

 
 فرزانه محبوبى فزند شهيد صالح محبوبى

 از شهرستان بانه                    
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 بار اما اين
 !سلام به پدر عزيزم، پدرم

وش    دك خ ه قاص ت، ب ه اس شمه گرفت انم سرچ اِ ج ه از اعم لامم را آ رى  س  خب
 .سپارم تا تقديمت آند مى

زم در عزي س! پ ت در ح ه سالهاس ام  آ ا تم ستم، ب ت ه ان آوردن نام ه زب  رت ب
ى   ار م و افتخ ه ت تت دارم و ب ود دوس نم وج ن   . آ ردى، م فر آ صد س ه ق رى آ ار آخ  ب

ى  هادت نم هيد و ش زى از ش ودم و چي ك ب سيار آوچ رودن  ب زى از س ستم و چي  دان
هادت نمى دم شعر ش ه. فهمي ه بدرق اى آودآان ا نگاهه ن ب ه م ردم، اى  آن روز آ  ات آ

ى اش م ى دان آ ر نم ر ب ه ديگ ى   ستم آ ه م ارى است آ رين ب ردى و آخ ت، آن  گ  بينم
رِ در بوسه   ته باشى     ات مى  وقت غ ه خاطرم داش شه ب راى همي ا ب ردم ت ه . آ  روزى آ

ك                    اس سبز و ي ا و لب ه پ وتين ب ايى          تو ساآت بر دوشت و پ ر زيب ه در آن ب  ات  دستى آ
ى  زوده م ى      اف اى ب روش دري م و خ ه تلاط شمانت آ د و چ ران آ ش ت و  آ ى را داش  ب

ينه ر روى س ه ب ى آ ردن و آن آرم ه دور گ ه ب رِ  چفي ودى، از دور ب سبانده ب  ات چ
و شور و              آرد، مى  ها را خيره مى    زد و چشم   مى سپارى، ت  رفتى تا افق را به يادمان ب

ود    شتر ب شه بي ه از همي تى آ تن داش ه رف وقى ب ى . ش ه م ويى آ ه  آن روز گ ستى آ  دان
ه           اين دفعه آخر است آه فرز      ر گون ان بوسه     ندانت را در آغوش خواهى گرفت و ب  هام

ود و هر روز انتظار               . روز عجيبى بود  . خواهى زد  تو رفتى اما در دلم غوغايى برپا ب
اى روى               آن را مى   وچكم خاآه تان آ ا دس ردى و من ب ه برگ  آشيدم تا بار ديگر از جبه

نم   اك آ و را پ وتين ت د   . پ و را آوردن ى ت دى، يعن و آم رانجام ت د  .س و را مانن   آن روز ت
ه       ا و چفي بز و پوتينه اس س ان لب ا هم دم، ب روى دي تى ب ه خواس رى آ ه آخ ه  دفع  اى آ

ود  ت ب ه دور گردن ن. ب ا اي رِ داشت  ام ى ف دنت خيل ار آم ن  . ب ود و م سته ب شمانت ب  چ
ى  ر نم د         ديگ ت لبخن شينم، لبان اره بن ه نظ ا را در آن ب تلاطم دري اى م ستم موجه  توان

و آن روز    . زنى ديد آه تو دارى با من حرف مى         اما هيچ آس نمى    را بر خود داشت،     ت
ى   ن م ه م سين     ب ام ح ر ام د دخت د مانن ه باي ى آ ه(گفت سلام علي م و در  ) ال بور باش  ص

نم و آن   ده نك امتم را خمي شكلات ق ر م ان    براب ديان زم ه يزي م آ ار باش ان بردب  چن
ود و آن   ور ش شان آ ه      چشمهاي نم آ حبت آ ا ص ده و رس ان آوبن ر  چن شان آ   گوشهاي
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ود دم . ش ا ش ن تنه ى و م و رفت وبم. ت در خ ى ! پ ه م ط عكس توست آ الا فق ا  ح وانم ب  ت
ى   ودت م نم، خ حبت آ ى    آن ص خن نم سها س ه عك ى آ صوير    دان ى ت د، ول  گوين

م        ت و آن ه ه زيباس ك آلم انگر ي شه بي ت همي شمهاى زيباي هادت«چ ه آرزوى » ش  آ
 .ديدى  مىرسيدن به آن را داشتى و اميدت را بر آورده
و آب راِِ ت وم و در ف مع ش و . دوست دارم ش بز ت رِ راهِ س ر س ودم و ب اش لال ب  اى آ

ى   م م ل از گل كفت گ ى. ش ربلندى       م ه س د ب مانِ بلن م و از آس تاره باش واهم س  خ
قانه زنم عاش شمك ب ايه. ات چ ت دارم س يدايى دوس ر ش شتِ س م و پ  ات راه  اى باش

ربلن    ود س هادتِ خ ا ش ه ب ويى آ تم، ت ويم بيف ستم بگ ردى و توان ن، «: دم آ اى م  باب
د   هيد ش ن ش ان م اى مهرب ا رپ   . »باب ودم ت دنت ب ر آم ه منتظ ود آ الها ب وتين  س  رپ پ

اورد       ار نظاره         . جهادت، قلم را به وجد بي ك ب ه ي وده      حيف آ  شب در   . ام گر نگاهت نب
يده فيد پوش اس س ه لب دم آ ستاده خواب دي از اي ه راز و ني ى ام و ب دا م  واهم خ ام، از خ

 .آه مرا به پهلوى تو بياورد

ه من گفت    دا ب زد او مى      «: خ ه ن رى ب درت را بگي ستى دست پ  و من » روى اگر توان
تم   مان رف ه آس ردم و       . ب قوط آ ين س ا زم ستم و ت رم، نتوان تهايت را بگي دم دس  آم

ه مى          مادر را سر سجاده مى    . بالهايم شكست  ه هر روز گري ون خوب        بينم آ د و اآن  آن
ى و مف ى معن هادت را درك م هيد و ش وم ش ى  ه رين م ت آف ه انتخاب نم و ب ويم آ  . گ

ه مباهات و افتخار منى                   مى و ماي ه ت زنم آ اد ب وانيم         . خواهى فري ه بت د روزى آ ه امي  ب
 .دوباره يكديگر را ببينيم

 
 سهيلا محمدى فرزند شهيد حاتم محمدى

 از شهرستان آامياران             



 www.Shahed.Isaar.ir       نشر الکترونيکی شاهد-مهماني احساس
 
 

 جز ياد تو
 !پدر

دادرنگ  ا م رده   ب ى آ دنت را نقاش وب آم ادِ خ ت را    يهايم ي فيد رفتن اده س  ام و ج
ط ى خ رد و دور         ! خط ايم را بگي د، غلطه ه آن رايم ديكت دگى را ب ا زن ست ت سى ني  آ

ار        دام ده ب ر آ ه ه ر تجرب د از روى ه ورم آن شد و مجب ط بك تباهم را خ اى اش  روزه
نم ه ت     . دوره آ ا آ رفتم، آنج ا گ رز دري و را م ودن ت اى ب م  جغرافي ا ه  ويى ماهيه

ى ى      نم شان م اريخ ن ن، ت ه م د ب ه رس ا چ د ت د بياين ادت    توانن ه ي ه ب ل از اينك د قب  ده
ودى  اورم نب ى ! بي اه م سم  هرگ تم بنوي ى  ) آب داد. (... خواس دادم م وك م ست و  ن  شك

 .شكند حالا گاه و بيگاه به آوچكترين يادى از تو قلم مى

ه  ا لحظ دانى در نبود    بي ا ب ده ت سم ب ايم را ق شيده ه ه آ ت چ روب  . ام ن دام غ  از آ
ى وع م ين طل ابى غمگ ه مرغ ا ب ى ت دام صبح   آن د؟ آ دانهايت را بياورن ويم چم ا بگ  ه

ا                زده آلبه قلبم را به صدا در مى        سرد و يخ   نم ت زار خواهش دعوتت آ ه ه ه ب  آورى آ
ى        و نم اد ت ز ي زى ج م چي رد دل اِ س دانى در اج وزد ب ه! س و در    پروان اخه ت اى ش  ه

اييم پ ردهتنه ه آ د يل ين. ان ه   زم ا بگو آ ر، بي تم را بگي ا و دس ن، بي ا آ  خوردنم را تماش
ده     يادت مى . شوى بزرگ مى  ادم نرفت       رود حالا بزرگ ش ا بزرگيت از ي  قلب  . ام، ام

ه ى  بهان ين م ر زم اى ب ه پ رم لجوجان ى  گي ن م و را از م ر روز ت د و ه د و  آوب خواه
اآس مى              وى هر آس و ن ه   ترآان  بادآنك بغضم را جل ما روى          د و ب اران ش ه ب هر بهان

ن دل غصه           . ريزد صورتم مى  ا و جواب اي ده    خودت بي ه ديگر خسته        . دار را ب من آ
ا و    . گيرند شود بگويم بيا عروسكهايم سراغت را مى       ام، ديگر رويم نمى    شده خودت بي

 .بگو آه چه آنم
 

 پريسا مرادى فرزند شهيد يداالله مرادى
        از شهرستان بيجار            
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 حرفهاى ناگفته
تاره     ون س ه، همچ ورى جبه اى بل ه در روزه ستم آ درى ه ار پ ن يادگ  اى از  م

ت   هادت گذش مان ش ى    . آس ودم را م سرت وج ش ح واره آت وزاند هم ه . س  از اينك
يچ ه         ه ان نام در شهيدش راى پ ه ب اهد آ دان ش اير فرزن ل س ردم مث دا نك ت پي اه لياق  گ
ى ا درد دل   م ا آنه سند و ب ىنوي ه  م د، نام ساس    آنن واره اح تم، هم و بفرس راى ت  اى ب

ى  اراحتى م ردم ن ه      . آ ر دل را گرفت ال و پ ر ب ان زي تهاى مهرب الا دس ى ح د و  ول  ان
 .اى را بنويسم اند تا بتوانم نامه پيچكهاى شوِ، قلم را به دستم داده

ى      ر م ت ب سانها رخ ان ان ه از مي ت و عاطف اش محب ست اى آ ه . ب اش ب م  اى آ  ه
سته ل محبت را در دل نمىواب وديم، اى آاش گ انوس   نب و م ه ت دم و خود را ب  پروران
ى ريم  نم الها بگ دائيت س م ج ا از غ ردم ت نايى  . آ ه آش ان لحظ اش از هم  اى آ

ى شمهايم را م ى چ دا م ه خ ستم و دل ب ى ب اش م ا  دادم، آ ن دني ه اي م ب از ه د ب  ش
ت دارم  ادى دارم و دوس ه زي اى ناگفت ه حرفه را آ ردى، چ ان برگ و در مي ا ت ه ب  آ

ذارم ويم            . بگ ه بگ شد آ م ن ت آن ه ى فرص ه حت ردى آ رك آ ا را ت در زود م و آنق  ت
مانها    وى آس ه س شودى و ب ه پرگ ام خان فيد از ب وتر س د آب تت دارم و مانن  دوس

 .ات آه شهادت بود، رسيدى شتافتى و به آرزوى هميشگى

ى ن م ب م رد، در قل ابت آ و اص ر ت ه س ه ب رى آ اش آن تي الا نش اى آ ا ح  ست ت
ن   واهرانم را اي رادر و خ ادر، ب ى   م دوهگين نم شان و ان در پري دم ق درجان، . دي  پ

ته ى       دس ته باش ايد آن را برداش دم، ش ر ندي تيم ديگ زارت گذاش ر روى م ه ب ى را آ  گل
ستى   ان ه ه يادم ويى ب ه بگ بها     . آ تم ش تت نداش ر دوس ت دارم، اگ و را دوس ه ت ن آ  م

 .ساختم هاى درد را به ياد تو نمى  دفتر چكامهآردم و دفتر در برايت گريه نمى
اد خاطراتت اشك مى           هر روز آنار عكس نورانى و خندانت مى        زم  روم و به ي  . ري

و           آرد، نمى   دستهاى مهربانت را به ياد دارم آه مرا نوازش مى          وز ت ردم هن ا م م آي  دان
ت، امنيت و اس                       رو، حيثي ه آب ين مردمى آ ه يق  تقلال خود را    را به خاطر دارند يا نه؟ ب

ى    هدا م ون ش ون خ پرد و       مره د س ى نخواهن ه فراموش هدا را ب اه ش د هيچگ  دانن
 .همواره با ياد شهيد طى طريق خواهند آرد

درجان ى: پ ا نمى  م ست، ام ت خوب ه جاي م آ ه   دان نم آ ه آ ت چ م فراق ا غ ه ب م آ  دان
ى ر م و پرپ راى ت ن ب نم و  دل آوچك م رواز آ ن قفس پ ايد روزى از اي ا ش د؟ ت ه زن   ب

 .»پدر عزيز دوستت دارم«سوى تو بيايم و در آنجا بگويم 
 گلبهار مردى فرزند شهيد على مردى

 از شهرستان مريوان              
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 بزرگ مرد
ا ه  ! امام كفت و غنچ ه ش ب هم دى قل و آم ه ت ر   روى آ نيدن خب ا ش اى درون آن ب  ه

دگى     ها را دور ريختيم و به ياد و فك    ما آينه . آمدن تو جوانه زدند    م زن و در جوار ه  ر ت
 .اى را آغاز آرديم تازه

ره      ا قط د و ب ى ش ردم آب ه م مان دلِ هم دى، آس و آم ه ت كِ   روزى آ ارانِ اش اى ب  ه
 .آنان، تمامى زمين سرسبز گرديد

انى ترسى  ايى طوف د دري ردم همانن وج خروش و حضور م دى، م و آم ه ت  روزى آ
لامى گري      شور اس ا از آ ه آنه د آ ان افكن ا     در دل ظالم س از قرنه ا پ ردم م د و م  ختن

د  ا نهادن لامى را بن ورى اس شيدند و جمه تقلال را چ يرين آزادى و اس م ش ه . طع  هم
 .اين پيروزيها فقط و فقط به خاطر وجود گرم تو بود

وده      ا نب ن دني الها در اي ن در آن س ه م ر چ وه     گ سها و انب شاهده عك ا م ى ب  ام، ول
 .ريخىمرد تا فهمم آه تو بزرگ جمعيت مردم مى

ه  اه جمل ن هرگ ى  م و را م لام ت ى   اى از آ ه م ود زمزم ا خ نوم و آن را ب نم  ش  آ
وِ اده احساس ف ى الع ن دست م ه م و   اى ب ل ت امى مث ه ام د، احساس غرور از اينك  ده

يد   هادت رس ه ش ن راه ب ز در اي درم ني ه پ رور از اينك تيم، احساس غ ا . داش ه م  از اينك
ى ه    م ان و ب ه ملتم ام، ب ه ام وانيم ب شان را در راه   ت ان پاآ ه ج هدايى آ رخ ش ون س  خ

 .انقلاب نثار آردند، افتخار آنيم
ا وان،    ! امام ر و ج ك، پي زرگ و آوچ د ب حال بودن ه خوش دى، هم و آم ه ت  روزى آ

ه       ان، لال پيدبال، درخت د و آن روز                  آبوتران س ه خوشحال و سرسبز بودن ه و هم ا هم  ه
 .دندزده بو آه تو از ميان ما رفتى همه گريان و غم

ى    تم ب ه را نوش ن نام ه اي امى آ ن هنگ ى   م ارى م ك ج شمانم اش ار از چ د،  اختي  ش
ده مى                رايم زن اره ب زرگ دوب ام ب درم را حس             زيرا هم غم رحلت ام ودن پ م نب  شد و ه

ردم مى ان ! آ تهاى مهرب وازش دس نم و ن ستم محبت او را احساس آ ز نتوان  آخر هرگ
 دانستم آه او نيز از آنار        را پدر مهربانم مى    بعد از پدرم، امام   . او را بر سرم لمس آنم     

 اى پيدا شد و آن هم وجود پدر مهربان ديگرى بود آه او را  ما رفت، اما باز هم روزنه     
ه اى آودآان ن و روي وده است،   در ذه هدا ب دان ش اور فرزن ار و ي ه ي سى آ افتم، آ  ام ي

ه هرگز نمى         فرشته ان آ نم، آس           اى مهرب امش را توصيف آ وانم مق ه در آسمانِ      ت  ى آ
ته          دل هر فردى، به    دان شهدا راه دارد، فرش امى مراحل         خصوص فرزن ه در تم  اى آ

ته     ت، فرش دم ماس ونس و هم دگى م ر دردى      زن شكلى و دواى ه ر م لال ه ه ح  اى آ
ت ت       ; اس ضرت آي لامى، ح لاب اس م انق ر معظ ز رهب ست ج سى ني ه او آ  االله  بل
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 .اى خامنه
 .وند عمرش را طولانى آند، انشاءااللهآنم آه خدا و من هر روز دعا مى

 
 نخشين مولودى فرزند شهيد عبداالله مولودى

 از شهرستان مريوان                     
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 مسافر سرزمين روياها
 !مهربان بابا

يش الهاى پ دف س شيده از ص ا! اى سرآ رزمين رؤياه ه س ه ب ر ! اى رفت  اى تعبي
يرين اى ش ودى  ! خوابه و ب وب ت اى خ ث آن روزه ود و  .باع شق ب ود، ع اب ب   آفت

د         ستاره داد و امروز منم و شبهاى بى       اى آه بوى پدر مى     آشيانه ا سحر قهرن ه ب  . اى آ
ى      ب را نم ديم ش دا ش م ج ه از ه روب آ خ     در آن غ ابوس درد تل ه پ ناختم و ب  ش

رود آوردم و                           بى ا سر ف ر سلطان غمه ان شدم و ب دوه ميهم ر ضيافت ان تم، ب  پدرى رف
ى  كهاى ب سى سرش بض         ا آ رخ منق م س ن حج ا اي ا ب ودم ت اهش نم شكش درگ  م را پي

 .چيزى آه وقتى عشق را از تو آموخت، دل نااميدم اندآى مهربانتر باشد
ى  بهاى ب نم و ش تاره و اينك م ه  س ايى ب ر تنه ن زمهري د، در اي ا سحر قهرن ه ب  اى آ

 .انديشم تو مى
 .به نگاهت آه جولانگاه احساس خوب با تو بودن بود

 .گفتى بيا تا ببينمت  آه مىبه صدايت
 .هاى مهربانى بود به رگهاى آبى دستانت آه جاده
 .به لبخندى آه تفسير صداقت بود

ى  ت م ى  براي سم و از دلتنگ ى نوي ى  ام م الم، م ه      ن عت آلم ه وس ه ب ويم آ واهم بگ  خ
 .ام خسته

 .دانم از آه و از چه سراغت را بگيرم به تنگ آمدم از اينكه نمى
 ها؟ از خاك؟ يا از زمين؟ يا از آبها؟ ا از آه بگيرم؟ از ريشهات ر بگو نشانى

ى  ا م رزمين         ام رين، س اى دي هر آرزوه ستى، ش رزمين ه دامين س سافر آ م م  دان
ه   ر قبل شردند و در براب يد را اف ه خورش رخ پنج قايقهاى س ه ش ا آ ور، آنج شق  ن اه ع  گ

د رود آوردن يم ف ر تعظ اب . س ر مهت ا زي ى زيب اى آب ه نيلوفره ا آ تى و آنج اب راس  ، آت
وير، واژه     . خوانند صداقت مى  ه آ ى   آنجا آ ه سوگ            . معناست  اى ب د آهن ب ه بي ا آ  آنج

 .آند گل، غنچه و گياه گيسو پريش نمى
 .توان ديد، لمس آرد و دست در دستش بر زردها خنديد آنجا آه عشق را مى

 
 الهام يارى فرزند شهيد عبداالله يارى

      از شهرستان ديواندره          



 www.Shahed.Isaar.ir       نشر الکترونيکی شاهد-مهماني احساس
 
 

 عطشناآى مقتل
 گفت سبزه از قافله سجده شبنم مى***گفت دخترى داشت براى پدرش غم مى

 گفت اى از غربت مريم مى يا شررگونه***فرمود اى از غم گل مى دخترك مرثيه
 گفت داغ خود در عطش سوگ محرم مى***زد او گريزى به عطشناآى مقتل مى
 گفت حنجره عشق دمادم مىبا هزار ***دخترك واژه خوش زمزمه بابا را
 گفت نم مى راز دل با غزلى ساآت و نم***ديد نيلوفرى از پشت فراقى سنگين

 
 االله مومنى ـ برادر شهيد حجت
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 )ره(حضرت امام خمينى

ى   لام و درود م ما س ه ش ن ب ما   م ود ش ه وج تم و ب  فرس

ى  ار م ات و افتخ ا در     مباه ه م ن آ الاتر از اي ارى ب ه افتخ نم و چ  آ

داوم انق ره ت ان ذخي زان را    لابم ما عزي ون ش ى همچ اى عظيم  ه

حنه امى ص ه در تم ضورتان در جامع ه ح م آ لامى  داري اى اس  ه

لاص   داآاريها و اخ ادتها و ف ادآور رش ى، ي ى و مردم  و انقلاب

لاب و        ان انق اك آن اى پ ت خونه ه برآ ه ب ت آ ى اس  رادمردان

ار و      هادت و ايث ا ش د و ب ارور گردي ران ب لامى اي ورى اس  جمه

ارك     ر ت اآنون، ب رداد ت انزدهم خ ان، از پ ارت آن ازى و اس  جانب

 .نهضتمان نام مجد و آزادى و شرف پايدار ماند

 ٢٩٧ و ٢٩٦ ـ ص ١٩ص ن ـ ج 
 
 


